
کم بر نهادهای  گر بخواهیم به وضعیت حا این نمونه فقط مشتی از خروار است و ا
آموزشی در همۀ سطوح نظر کنیم، وضعیت به مراتب بغرنج تر است. مسئله چنان که 
گفتم نه به اساتید و آموزگاران منحصر است و نه به برنامه ها و منابع درسی؛ مسئلۀ 
بنیادین اتفاقی است که در ذهن و زبان حکومت شوندگان رخ نموده است و این 
گون، موجبات بروز انشقاقی عمیق را در  کارآمدی دولت های گونا اتفاق در کنار نا

میان اتباع فراهم آورده است.

حال باید دید عواملی که این وضعیت را موجب  عوامل اصلی وضعیت 
شــده اســت چگونه مــی تــوان تحلیل کــرد. اجمالًا تعارض

می توان به دو دلیل اصلی رجوع کرد: 
یژه  ، به و یم های سکولار یت های تعیین کننده در آموزه های مندرج در رژ الف. مز
یم ها که با ظهور  یم های لیبرال دموکراتیک غربی. صرف نظر از قوت تبلیغاتی این رژ رژ
ی های جدید ارتباطی پیوندی تنگاتنگ دارد، نمی توان از ماهیت »جذاب«  فناور
یم ها، اتکای  آن ها به بی واسطه ترین  آموزه های مزبور غفلت کرد. برگ برندۀ این رژ
مطالبات انسانی، یعنی مطالبات جسمانی است. برآورده کردن حوائج جسمانی 
در طبیعت انسان یا به بیان ایمانی اش، در فطرت آدمی نهفته است؛ ازایــن رو از 
اصالت دادن به آن تا اصالت دادن به رفاه اقتصادی راه بس کوتاهی وجود دارد. رفاه 
، از جمله خواست های  اقتصادی در نهایت زمینه را برای مطالبۀ خواست های دیگر
اجتماعی و سیاسی فراهم کرده و نهایتاً کلیتی را می سازد که امروزه بخش عمده ای 
از اتباع ایرانی را نیز مسحور خود کرده است؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی سیطرۀ 
یژه در ابعاد اقتصادی آن(، همین تمرکز بر حوایج  آموزه های لیبرال دموکراتیک )به و

بی واسطۀ انسانی است.
ب. اما دلیل دوم را باید در ضعف های درونی خودمان جست وجو کنیم. به زعم 
اینجانب این ضعف های درونــی را باید به دو دستۀ اصلی تقسیم کــرد: 1. نقاط 
کامی در  یــم برآمده از انقلب اسلمی؛ 2. نا ن آمــوزه هــای خــود رژ ناسازگار در درو

یم های بدیل.  یارویی تبلیغاتی در برابر حاملن و مدافعان رژ رو
یک باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می رسد در  ی های ایدئولوژ در مورد ناسازگار
ی اسلمی ایران، شاهد تنشی میان برخی  یم جمهور ن آموزه های مندرج در رژ درو
یم های  آموزه های مبتنی بر سنت دینی از یک سو و برخی آموزه های نزدیک به رژ

سکولار بوده ایم. 
کامی در تبیین آن ها و القای  ی ها، نا مسئلۀ اصلی، گذشته از نفس این ناسازگار
یک کلیت واحد همساز بوده است. به عنوان مثالی بارز و آشنا، هنوز مسئلۀ نسبت 
بان اتباع به یک نتیجۀ اقناع کننده  یت با اسلمیت، نه تنها در ذهن و ز جمهور
نرسیده است، بلکه در بزنگاه هایی مانند انتخابات )و همین انتخابات اخیر 
پاره کردن اجتماع  ی( به دست مایه ای برای کشمکش بیشتر و دو یاست جمهور ر

سیاسی تبدیل می شود.
یم های بدیل یا متعارض،  کامی تبلیغاتی در برابر حاملن ارزش های رژ اما در مورد نا

فهم وضعیت 
اجتماع سیاسی 
در ایران از رهگذر 

تأمل در آموزه های 
یم  مندرج در رژ

جمهوری اسلامی 
ایران، می تواند 

از مسیر تأمل در 
تنش بنیادین 
چهاردهه ای 

میان آموزه های 
سکولاریستی )اعم 

از راست و چپ( و 
آموزه های مبتنی 
بر سنت اسلامی 
در قرائت شیعی 

آن، امکان پذیر 
باشد.
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